
امام جواد )ع(:

هر که از مدارا کردن فاصله گیرد، ناخوشایندى به او نزدیک شود.

الدرّة الباهرة :ص۳۹ سخن روز

ایمان و مقاومت مردم غزه
علیرضـــا کمیلی در پســـتی در صفحه مجازی‌اش بـــه ایمان و مقاومـــت مردم غزه 
اشـــاره کرد و نوشـــت: امشـــب بهت زده‌ام از ایمان و مقاومت مردم غزه. امشـــب 
میزبان ســـه نفر از بچه‌های غزه بودیم که دو ســـال اســـت بیرون زندگی می‌کنند 

و هر ســـه اهل شـــمال غزه و مشـــخصاً جبالیا بودند.
یکی‌شـــان گفت دشـــمن فهمیده کـــه راهی برای شکســـت مقاومت نـــدارد و اکثر 
شـــروط مقاومت را در توافق جدید پذیرفتـــه و اگر بپذیرد که در فاز دوم، آتش‌بس 
همیشـــگی برقرار خواهد شـــد، به توافق قطعی می‌رســـیم و دو،ســـه خاطره گفت 
کـــه من فهمیدم ریشـــه این مقاومت و ایمـــان هفت ماهه که بـــه ‌مراتب عجیب‌تر 
از ضربه هفتم اکتبر بود، چیســـت. گفت من خواهری ۲۲ ســـاله دارم که یک‌سال 
قبـــل ازدواج کرد و در روز حمله دشـــمن به جبالیا فرزنـــدش در خانه به دنیا آمد. 
فـــردای تولد، خواهرم از همســـرش خواســـت نامی برای این پســـر انتخاب کنند و 
پیشـــنهاد عبیده را به برکت نام ســـخنگوی قســـام داد... اما همســـرش نپذیرفت 
و گفـــت همین روزها حتماً کســـی از ما شـــهید خواهد شـــد و نام او را بر این پســـر 
می‌گذاریـــم بـــه امید تداوم مســـیر زندگـــی... همـــان روز عصر شـــوهرخواهرم به 
شـــهادت رســـید و نام او که یوســـف بود را بـــر فرزنـــدش گذاشـــتند. خواهرم روز 
بعدش در فیســـبوک نوشـــت که یوســـفی شـــهید شـــد و این یوســـف هـــم حتماً 
استشـــهادی خواهد بـــود و گفت که برخـــی مجروحان غـــزه را به دوحـــه آوردند. 
یکـــی خانمی بود کـــه در بمباران صـــد عضو خانواده‌ا‌ش شـــهید شـــده بودند و او 
و تنهـــا پســـرش از طریـــق تونل‌ها به خـــارج منتقل شـــده و به قطر آمدنـــد. ما که 
بـــه عیادتش رفتیم، یک دســـت و پایش قطع شـــده بود و بدنش پـــر ترکش بود!‌ 
در ایـــن حال کـــه هیچ‌کس را نداشـــت، من گفتم ان‌شـــاءالله پســـرت رأفت مثل 
پدربزرگـــش‌ یک پزشـــک بزرگ می‌شـــود. او فوراً گفت قبل از پزشـــک شـــدن باید 
یـــک مجاهد باشـــد. دیگری گفت دوســـتی داشـــتم به نـــام یحیی که ســـاعت دو 

نیمه شـــب هفتـــم اکتبر به او اعلام شـــد وارد عملیات شـــود.
وی‌ ســـه بار به شـــهرک حمله کرد و نهایتاً هم مســـئول‌ دفاع مقابـــل اولین تهاجم 
دشـــمن شـــد که یک هفته آنـــان را در کمین خـــود متوقف کرد. وی که ۲۳ ســـال 
داشـــت ســـه تانک را شـــخصاً منهـــدم کرد و ســـپس به شـــهادت رســـید. امثال او 
ده‌هـــا هزار در غزه موجود اســـت کـــه مادرانی آنچنـــان آنها را تربیـــت کرده‌اند...

  

استاد مطهری اهل دعوت بود، نه تصرف
وحیـــد یامین‌پـــور همزمان با روز شـــهادت اســـتاد مطهری در پســـتی بـــه تفاوت 
اســـتاد مطهری با بســـیاری از متفکران امروزی اشـــاره‌ای داشـــت و نوشت: تفاوت 
در میـــزان ســـواد و مطالعـــه یـــا قدرت بیـــان و گفتـــار نیســـت. در این اســـت که 
مطهـــری ایدئولوژی‌زده و مقیـــم جهان اراده فردی و دغدغه‌منـــد تصرف در اذهان 
مخاطبانـــش نبود. او اهل دعوت بـــود، نه تصرف. فقط آنها که در مرحله تســـلیم 
در برابر امر قدســـی هســـتند، از انگیز‌ه‌های ســـوبژکتیو »تأثیرگـــذار بودن« خالی 
می‌شوند.بســـیاری از روشـــنفکران و متفکران کـــه دغدغه تأثیرگـــذاری دارند، به 
جای دعـــوت وارد وادی تصرف می‌شـــوند و گرفتـــار مهلکه ســـوبژکتیویته‌اند و در 

ســـودای تبلیغ و تغییر دیگران هســـتند.
مطهری تسلیم بود و این او را ماندگار کرد. ماندگاری در پیوستن به حق است.

دلنوشته بهروز شعیبی در سوگ زنده‌یاد رضا شیخی
بهروز شـــعیبی، بازیگـــر و کارگردان مطرح ســـینمای ایران، در جدیدترین پســـت 

اینســـتاگرامش برای زنده‌یاد رضا شـــیخی دلنوشـــته‌ای منتشـــر کرد و نوشت:
سفر بخیر

رضا شیخی عزیز.
بیش از بیســـت ســـال رفاقت داشـــتیم، از زمانی کـــه هر دو دســـتیار بودیم؛ فیلم 

شـــب‌های روشن.
در سریال »تنهایی ‌لیلا« افتخار داشتم جلوی دوربین رضا جان باشم.

سفر زود‌هنگامی بود برای این دوست با اخلاق و مهربانم.

ساز و آواز بداهه و تصنیف »ای دل سر به هوا«
علـــی قمصـــری، نوازنـــده تار دربـــاره ضبـــط تصنیف ای دل ســـر به هـــوا در صفحه 
مجازی‌اش نوشـــت: در دیدار با اســـتاد حشـــمت رجب‌زاده، چند بار ضبطمان را 
دگرگونـــی زلالِ حالشـــان نیمه‌تمام گذاشـــت. می‌رفتنـــد، قدم می‌زدنـــد و دوباره 
بـــه ضبـــط بازمی‌گشـــتند. این ســـاز و آواز، میـــوه‌ای بود کـــه از حدود دو ســـاعت 
حـــال خوبِ پیـــش از آن، چیده شـــد و نواختن من صرفـــاً بازتابـــی از حال خوب 

بود. ایشان 
تصنیفی که در ادامه این ساز و آواز اجرا می‌شود، نام جالبی دارد:

»ای دل سر به هوا«
شـــاید با این نام بتوانم پاســـخی برای اینکه وســـایلم را جا می‌گذارم و گاهی بدون 
شـــناختن و توجه به آشـــنایانم از کنارشان رد می‌شوم و ناراحتشـــان می‌کنم، پیدا 
کنـــم، چون گاهـــی نگران این دو مشـــکل ناآگاهانه خود می‌شـــوم. موســـیقی، مرا 
دلتنـــگ می‌کنـــد. نوعی از دلتنگی کـــه به »برای« نیـــازی ندارد. خـــودِ دلتنگی، به 
جای هدفی برای دلتنگ شـــدن مهم می‌شـــود. مدتی اســـت احساسات متنوعی 
را بدون واســـطه تجربـــه می‌کنم. غمگین و شـــاد می‌شـــوم بدون اینکـــه بدانم از 
چـــه. در حضور، غایب می‌شـــوم. احساســـات، بـــدون نیاز بـــه علـــت بیرونی، به 

عاطفه تبدیل می‌شـــوند.
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عکس خبری راوی جهان معاصر
 ســـه دهه پیش در کلاس فتوژورنالیســـم با اســـتاد و دانشـــجویان بر 
ســـر اینکـــه عکـــس خبـــری واقعیت اســـت یا نـــه بحـــث می‌کردیم. 
بـــرای پاســـخ به این پرســـش باید ســـطح رابطه پرســـنده و پاســـخگو 
را با رســـانه تعییـــن کنیم. وقتی از مصرف‌کنندگان رســـانه از نســـبت 
عکـــس بـــا واقعیت بپرســـیم، عمـــده پاســـخ‌ها مثبت اســـت، چون 
عمومـــاً پذیرفته‌انـــد کـــه واقعـــه‌ای رخ داده و عـــکاس هـــم آن لحظه 
را ثبـــت کـــرده، پس عکـــس نمـــادی از واقعیت اســـت، امـــا از منظر 
مدیـــران رســـانه و ســـردبیران و خبرنـــگاران، پاســـخ به این پرســـش 
چندان ســـاده نیست. وجهی از این مســـأله، ناظر به فلسفه‌ای است 
که بـــه آن اعتقاد داریـــم و »واقعیـــت« را تعریف می‌کند و نســـبت آن 
را بـــا جهـــان پیرامون مـــا و حقیقت مســـتتر در پدیده‌ها می‌ســـنجد. 
پاســـخ یک فرد عارف‌مســـلک بـــا یک واقع‌گـــرا متفاوت اســـت. برای 
عارف‌مســـلک، اصلاً واقعیتی وجـــود ندارد و همه جهان وهم اســـت 
و در نظـــر واقع‌گـــرا، عناصر عکس خبـــری، واجد نشـــانه‎هایی از رنج 
و شـــادی بشـــر و دشـــواری‌های زندگی یا فقـــر، محرومیـــت، جنگ و 
دیگـــر چیزهاســـت، اما مهـــم، دیدگاه رســـانه اســـت. فـــرض کنید از 
یـــک نزاع یـــا لحظه‌ای از جنـــگ میان دو کشـــور، عکســـی در روزنامه 
یا خبرگزاری منتشـــر می‌شـــود. مـــا آن چیزی را می‌بینیـــم که عکاس 
از ویـــزور دوربینـــش انتخـــاب کرده و بـــه ما نشـــان داده و ایـــن تنها 
پنجره‌ای اســـت کـــه پیـــش‌ روی ما قـــرار گرفتـــه و باید بـــر مبنای آن 
قضـــاوت کنیم. مـــا بنا به آموخته‌ها و نســـبتی که با عکاســـی و دنیای 
تصویر و هنـــر داریم، از عکس خبری برداشـــت می‌کنیم و خودمان را 
در تعبیرمـــان از یک عکس محـــق می‌دانیم. اصلاً فکـــر می‌کنم همه 
جذابیـــت دنیای عکاســـی و هنـــر در همین گونه‌گونی نقطه تماشـــا و 

آرای هرمنوتیکـــی متفاوت و گاه متضاد اســـت.

غ از همـــه اینها، تصمیـــم نهایـــی چگونگی نمایـــش یک عکس  فـــار
خبری با ادیتـــور عکس روزنامه و خبرگزاری یا ســـردبیر اســـت که بنا 
به خط‌مشـــی و سیاســـت‌های رســـانه و قواعد بازی، عکس را چگونه 
کادربنـــدی دوباره کنـــد تا منظور نظر رســـانه را به راحتـــی دریابیم. به 
‌هـــر روی عکـــس مهم‌تریـــن عنصـــر خبـــری در چینش اخبـــار روزانه 
اســـت. معمـــولاً در خبرگزاری‌هـــا هیچ خبـــری بدون عکس منتشـــر 

. د نمی‌شو
عکـــس خبری یک روایت اســـت، درســـت مثل یک ناداســـتان؛ مثل 
یک فیلم مســـتند. هر کـــدام از اینها یک روایت از جهـــان معاصرند. 
شـــاخصه اصلی پست‌مدرنیســـم در نیم‌قرن گذشـــته همین بوده که 
جهـــان را با خـــرده روایت‌ها تعریـــف کند. بارها دیده‌ایم که رســـانه‌ها 
با تیتر »جهان بـــه روایت عکس«، مهم‌تریـــن رویدادهای خبری دنیا 
را بـــا چند فریم عکـــس کنار هم می‌چیننـــد تا روایتـــی از جهان را در 

یک بازه زمانی مشـــخص منتشـــر کنند.
ایـــن تیتـــر پست‌مدرنیســـتی حاکـــی از آن اســـت کـــه خبرنـــگاران 
-گزارشـــگران و عکاســـان- راویان جهان امروزند. اگر داستان‌نویس، 
شـــاعر، نقاش و فیلمســـاز روایت‌هایـــی از جهان را منتشـــر می‌کنند 
و در فرم هنری مشـــخص شـــده با بیان شـــخصی هنرمنـــد آن را ارائه 
می‌دهنـــد، خبرنگار روایـــت روزانه و ســـریع‌تری را با مدیـــای خود به 
جهانیان نشـــان می‌دهـــد. روایت از یـــک جنگ، زلزلـــه، مهاجرت و 
آوارگی و... مختصات و ویژگی‌های جهـــان معاصر را می‌توان با کمک 

عکس‌های منتشـــر شـــده در رسانه‌ها ترســـیم کرد.
در ایـــن ماجرا بایـــد به این نکته مهـــم توجه کنیم که بـــا رواج دو نوع 
تکنولـــوژی، جهـــان امروز به کلی متفـــاوت از جهان دو دهه گذشـــته 
اســـت. با ظهور و گســـترش گوشی‌های تلفن هوشـــمند و شبکه‌های 
اجتماعـــی، هیمنه و صلابـــت خبرگزاری‌های بزرگ دنیا بشـــدت ترک 
برداشـــته اســـت. انباشـــت خرده‌روایت‌ها و عکس‌های بی‌شـــمار در 
فضـــای اینترنت که درصـــد بالایی از آنهـــا غیراصیـــل و ناحقیقی‌اند، 
اعوجـــاج تصویـــری خیره‌کننـــده‌ای را ایجـــاد کـــرده کـــه بـــرای یافتن 
روایت‌هـــای اصیل، ســـخت مشـــکل پیدا کرده‌ایـــم، اما به ایـــن گزاره 
اعتقـــاد دارم کـــه عکاس خبـــری روایتگـــر منحصربه‌فـــردی از جهان 

است. امروز 

 برنامه کودکی نداریم که 
درباره »جیغ و دست و هورایش« صحبت کنیم

متأســـفانه کودک و نوجوان در کشـــور ما به فراموشـــی ســـپرده شـــده و دغدغه نیســـتند. چرا که به 
تعبیـــرِ رضایی، مـــا اســـتعدادها و تهیه‌کننـــدگان قدرتمندی در حوزه کـــودک داریم.

جیغ و دســـت و هورا برای تخلیه انرژی لازم اســـت خصوصاً برای خردسالان 
و مدتی به یک روشـــی تبدیل شـــد که یکـــی از مدارس تهـــران این کار را 
شـــروع کرد. صبح‌ها بـــرای اینکه انرژی بچه‌هـــا را افزایـــش بدهند این 

کار را می‌کردند و روش خوبی اســـت.
 امـــا نه بـــه عنـــوان برنامه‌ســـازی‌های تلویزیـــون! البتـــه که ایـــن روزها 
برنامـــه کودکی نداریـــم که بخواهیم دربـــاره جیغ و دســـت و هورایش با 

هم بحـــث کنیم.
 ناگفتـــه نمانـــد کـــه دوره‌ای همـــه برنامه‌های کـــودک تلویزیون 

همیـــن کار را می‌کردند تـــا به گونه‌ای حواس کـــودکان را پرت 
کننـــد چون خلاقیت و نوآوری نداشـــتند که به رخ بکشـــند.

 گفت‌و‌گوی تسنیم با الهه رضایی 
مجری و برنامه‌ساز قدیمی تلویزیون

نقل قول

عکس نوشت

معلم و بچه‌های 
روستای بیاتان 

سوخته
»مراد اللهیاری«، 

معلم روستای 
بیاتان سوخته؛ 
واقع در بخش 

زالیان شهرستان 
شازند استان 

مرکزی است. آقای 
اللهیاری که به 

همراه خانواده‌اش 
در شهرستان 

بروجرد زندگی 
می‌کنند، ۱۵ سال 

است باوجود طولانی 
بودن مسیر، هر روز 
با خودروی شخصی 

دانش‌آموزان 
را از روستاهای 

همجوار )گونستان، 
رستمراه، سرکمری و 
قمارخان( به مدرسه 

منتقل می‌کند.

عکس:ایرنا

خیال خامنگاره

ح: حمید صوفی  طر

سعید فلاح‌فر

پژوهشگر هنر

»هنرهای 
تجسمی 

دیجیتال« 
پدیده چندان 

غریبی در 
هنر نیست. 

در واقع 
بلافاصله با 
شکل‌گیری 

ظرفیت‌ها و 
امکانات فنی، 

به صورت 
امری ابزاری 

و بدیهی 
در دست 

هنرمندان 
مشتاق 

قرار گرفت. 
خصوصاً که از 

انعطاف‌پذیری 
بالایی هم 

برخوردار 
است و 

می‌تواند 
محتویات 

تازه‌ای را 
میسر یا قابل 

باور و فهم 
کرده باشد

تجسم

در مـــوزه، به معنای کلاســـیک آن، چـــه چیزهایی به 
نمایش گذاشـــته می‌شـــود یا چه چیزهایی نگهداری 
می‌شـــود؟ گنجینه هـــر موزه شـــامل چـــه چیزهایی 
اســـت؟ معمولاً ایـــن موضـــوع مســـتقیماً مربوط به 
اشـــیاء و آثـــار منقول مـــوزه‌ای مربـــوط خواهند بود. 
بـــه عبارتی موزه‌ها بـــا حفظ و نمایش اشـــیاء یا کالاها 
و محصـــولات فرهنگـــی و هنـــری، تـــاش می‌کننـــد 
محتویـــات فرهنگـــی این اشـــیاء را هـــم محافظت و 
معرفی کننـــد. انـــواع ســـفالینه‌های تاریخـــی، آلات 
جنگی، لباس، لـــوازم صنعتی، زیـــورآلات، تابلوهای 
نقاشـــی و... می‌تواننـــد در فهرســـت ایـــن اشـــیاء 
باشـــند. امـــا موزه‌هـــا در ایـــن کارکـــرد، در حفـــظ آن 
دســـته از رخدادهای هنری که شیء بنیان نیستند، 
توانایی چندانی ندارند. مثـــاً نمی‌توانند یک اجرای 
نمایشـــی را در ویترین‌های خود به نمایش بگذارند. 
یا قطعه موســـیقی را آنچنان که در اجرای زنده اتفاق 
افتـــاده، بازنمایـــی کنند. برخـــی از ایـــن رویدادها را 
می‌تـــوان به کمک ابزار واســـطه‌ای ارائه کـــرد. مثلاً با 
یادداشـــت متن و حواشـــی، ضبط صدای موسیقی یا 
عکس‌هـــا و فیلم‌هایی کـــه از تئاتر باقـــی می‌مانند، 
کـــه البته هیچ کـــدام اصل خود اثر هنری محســـوب 
نمی‌شـــوند. امـــا مجســـمه‌ها، پوســـترها، تابلوهای 
نقاشی، صنایع دستی و... می‌توانند در خود عینیت 
اثر هنری به نمایش گذاشـــته شـــوند. بـــا این وجود، 
در دوره معاصـــر، نگارخانه‌هـــا و بعضـــی موزه‌ها اقدام 
بـــه نمایش آثـــار هنـــری متفاوتی ـ مثـــل پرفورمنس، 
ویدیـــو آرت و... ـ کرده‌اند که ذاتـــاً کالایی برای انتقال 
به غیر یـــا عقد قراردادهـــای خرید و فـــروش ندارند. 
همان‌طور که خرید و فـــروش حقوق مادی و معنوی 
یک قطعه شـــعر و موســـیقی، ســـازکاری متفـــاوت با 
خرید یـــک کالای مادی یـــا یک تابلوی نقاشـــی دارد. 
با این تقســـیم‌بندی؛ »ســـینما« در کـــدام گروه جای 
می‌گیـــرد؟ بـــه نظر می‌رســـد ایـــن چالش ســـابقه‌ای 
طولانـــی و تاریخـــی در دســـته‌بندی هنرهـــا دارد. در 
نـــگاه اول می‌تـــوان از کنار ایـــن تفاوت‌هـــا عبور کرد 
و آن را موضوعـــی بی‌اهمیـــت یا حداقل حاشـــیه‌ای 
فـــرض کرد. امـــا با کمی تعمـــق، این مســـأله به یکی 
از چالش‌هـــای هویتـــی »هنـــر« دوره معاصـــر بـــدل 

. د می‌شو
چـــاپ، در حد فاصل هنر و صنعـــت مفهوم جدیدی 
را وارد هنـــر و خصوصـــاً چیســـتی و چگونگی موضوع 
»انحصار« در مقابـــل »تکثیرپذیری« اثـــر هنری کرده 
اســـت. پیش‌تـــر از آن، بعضـــی رشـــته‌های هنـــری و 
صنایع دستی ممکن بود منجر به تولیدات مشابهی 
شـــده باشـــند که هم عیناً و اصالتاً همان اثر اول نبود 
و هم ماهیتی مســـتقل داشت. اما نسخه‌های متکثر 

چاپـــی ـ مثل آثار چاپ دســـتی طراحی و نقاشـــی ـ به 
یک هویت اولیه وابســـتگی دارند و بـــدون آن مرجع 
فاقد ارزش هنری می‌شـــوند. نسخه چاپی تنها وقتی 
ارزشمند محسوب می‌شـــود که به‌عنوان مثال نسخه 
شـــماره 7 از 12 نســـخه یک اثـــر هنری باشـــد. اما در 
صنایع دســـتی، چنین ارجاعی لازم نبود. عکاســـی، 
بعد از فـــن چاپ، مرزهـــای جدیدی بـــرای این وجه 
هنر ترســـیم کـــرد. آیا هر نســـخه مشـــابه از یک فایل 
عکاسی می‌تواند ارزشـــی برابر با نسخه اصلی داشته 
باشـــد؟ آیا اصولاً در این شـــرایط، مفهومی زیر عنوان 
»نســـخه اصلی«، معنادار است؟ با این توصیفات باید 
پذیرفـــت که اصالت »مـــاده« چه در اصـــل وجود چه 
در اصل تکثیر، نمی‌تواند معیار ثابتی در ســـنجش و 
تعیین اعتبار هنر و اثـــر هنری یا مباحث نفی و اثباتی 

در فلسفه هنر باشد.
»هنرهای تجســـمی دیجیتال« پدیده چندان غریبی 
در هنـــر نیســـت. در واقـــع بلافاصله با شـــکل‌گیری 
ظرفیت‌هـــا و امکانات فنـــی، به صورت امـــری ابزاری 
و بدیهی در دســـت هنرمندان مشـــتاق قرار گرفت. 
خصوصـــاً کـــه از انعطاف‌پذیری بالایی هـــم برخوردار 
اســـت و می‌توانـــد محتویـــات تـــازه‌ای را میســـر یـــا 
قابـــل بـــاور و فهم کـــرده باشـــد. هنرهـــای دیجیتال 
با انـــواع متنوعـــی کـــه دارد، باوجود بعضـــی نقدها و 
مقاومت‌ها به ســـرعت بـــه عنوان یکی از بســـترهای 
مهم خلاقیت‌های هنری و زبان شـــیوای هنرمندان، 
جایگاه مناســـبی پیدا کرد. برای شرح این موقعیت، 
عـــاوه بر موضوعـــات زیبایی شناســـی، پرداختن به 
وجـــوه مـــادی یک اثـــر هنـــری در قیاس بـــا مفاهیم 
ســـنتی هنر، می‌تواند مدخل و منظـــر قابل توجهی 
باشـــد. بـــا این یـــادآوری که اصـــول زیبایی شناســـی 
کمتریـــن ارتباط را با چیســـتی مادی پیـــدا می‌کنند. 
مثـــاً اصول ترکیب‌بنـــدی ارتبـــاط چندانی با جنس 
یـــا مـــواد ترکیبی یـــک اثـــر هنـــری نـــدارد. بنابراین 
بحث‌هـــای زیبایی‌شناســـی در هنرهـــای تجســـمی 
دیجیتـــال می‌توانـــد در همـــان مباحـــث کلاســـیک 
گذشـــته جـــا گرفتـــه و در تحلیـــل فراینـــد هنرهای 
تجســـمی دیجیتال، بـــر تفاوت‌های جســـمی تمرکز 
بیشتری داشـــت. البته هر رســـانه جدیدی می‌تواند 
مبـــدأ تحـــولات فکـــری، قواعـــد اجرایـــی و مضامین 
جدیـــدی هـــم باشـــد کـــه شـــرح آن مجـــال دیگری 
می‌خواهد.در قیاس با آنچـــه در تاریخ هنر بدیهی‌تر 
می‌نمـــود؛ »هنرهای تجســـمی دیجیتـــال« عمدتاً در 
ناحیـــه فرامادگی خلاقیـــت هنری به وجـــود می‌آید. 
بـــه عبارتی هنر دیجیتـــال در محدوده غیـــاب ماده و 
شـــیء که به کنایه »جهان مجازی« نامیده می‌شـــود، 

شـــکل می‌گیرد.

هنرهای تجسمی فراماده

سعید اسلام‌زاده

روزنامه‌نگار


